
مرگ و موسیقی در »عزیمت‌ها« ترکیبی دلنشین 
در داســـتان پدیـــد آورده‌انـــد. شـــاید کارگـــردان 
دیگـــری بجز یوجیـــرو تاکیتا نمی‌توانســـت آنقدر 
هنرمندانـــه درباره مـــرگ و درهم‌آمیختگی‌اش با 
موســـیقی فیلم بســـازد. نوازنده ویولنســـل  یک 
گروه ارکســـتر، پس از منحل شـــدن گـــروه‌، برای 
تأمیـــن معاش خانـــواده‌اش در یـــک مرکز انجام 
کارهـــای مربوط به مـــردگان کاری پیـــدا می‌کند. 
اشـــتغال در کار جدید، تجربه‌های مهمی را برای 
دایگـــوی جـــوان بـــه همـــراه دارد. او کـــه تا پیش 
از ایـــن تـــا این انـــدازه به مرگ و مـــردگان نزدیک 
نبـــوده و برعکس ترســـی بنیادین از مـــرگ دارد، 
حـــالا در کار جدیـــد با چالش‌های تـــازه‌ای روبه‌رو 
می‌شـــود. خیلی اوقـــات فیلم‌هایی کـــه به مرگ 
می‌پردازنـــد، بیـــش از هـــر فیلـــم دیگـــری ارزش 
زندگی کـــردن را یـــادآوری می‌کنند. »عزیمت‌ها« 
بـــا وجـــود مواجهـــه بیننده بـــا مـــرگ، در اصل در 
حـــال گفتـــن حرف‌هـــای مهمـــی دربـــاره زندگـــی 
اســـت. فیلم نه تنها تلخ و گزنده نیســـت، بلکه 
نـــگاه عاطفی و احساســـی‌اش به مـــرگ، قابلیت 

درگیرکنندگـــی زیادی برای بیننـــده دارد.
در سراســـر فیلم، شور زندگی و عشق به همنوع 
موج می‌زند. مرگ به اشکال مختلفش در فیلم 
رژه می‌رود و ما را از ناگزیر بودن آن آگاه می‌کند، 
امـــا همزمـــان از ارزش‌هـــا و زیبایی‌هـــای دیگری 

در فیلـــم حـــرف می‌زنـــد. دایگو در 

دیالوگـــی در فیلـــم می‌گوید که »اســـتثنایی توی 
کار نیســـت. همه‌مـــون یـــه مـــرگ بدهکاریم« و 
بـــه ناگزیـــر بـــودن مرگ اشـــاره می‌کنـــد. در جای 
دیگـــری وقتـــی ایـــن دیالـــوگ »مـــرگ بـــه معنـــی 
پایان کار نیســـت، گذشتن از این مرحله و رفتن 
بـــه مرحلـــه بعدی اســـت. یـــک دروازه واقعی« را 
می‌شـــنویم، متوجـــه نگاه فیلمســـاز بـــه موضوع 
مـــرگ می‌شـــویم. نـــگاه احساســـی فیلمســـاز به 
مـــرگ و فیلـــم در تمام فیلم جریـــان دارد. گاهی 
این نگاه حســـی شـــوخ و طنازانه پیـــدا می‌کند و 
گاهـــی شـــکلی غم‌انگیـــز و تأمل‌برانگیـــز به خود 
می‌گیـــرد. فیلمـــی مثـــل »عزیمت‌ها« احســـاس 
بیننـــده را درگیـــر می‌کنـــد، او را بـــه فکـــر فـــرو 
می‌بـــرد ولـــی هیـــچ‌گاه ناامیـــد نمی‌کنـــد. دیوید 
هربرت لارنس، رمان‌نویس و شـــاعر انگلیســـی، 
در جایـــی چنیـــن گفته بـــود: »روح انســـان حتی 
بیشـــتر از نیـــاز بـــه نـــان به زیبایـــی نیـــاز دارد.« 
و بـــا پایـــان یافتـــن »عزیمت‌هـــا« می‌توانیـــم 
فریـــاد بزنیـــم کـــه »خیلـــی زیباســـت!« چـــون 

داستان و شخصیت‌های فیلم، گوشه‌ای از 
قلب‌مان را لمس کرده اســـت. شاهکار 

سینمایی یوجیرو تاکیتا، اثری است 
که هـــم می‌خنداند، هـــم به گریه 

می‌انـــدازد، هم درباره مفهومـــی مثل مرگ تأمل 
می‌کند، هم با موســـیقی به استقبال بیننده‌اش 
می‌رود و گوشـــه چشمی هم به آیین‌های شرقی 
دارد. شـــخصیت اصلـــی فیلـــم در صحنـــه‌ای بـــا 
یادآوری خاطره‌ای زیبا از پدرش، برای همسرش 
تعریـــف می‌کنـــد کـــه پـــدرش یـــک بـــار »نامـــه 
ســـنگی« به او داده اســـت و با اهدای یک سنگ 
کوچـــک بـــه همســـرش توضیـــح می‌دهـــد: »در 
زمان‌هـــای قدیم، قبل از آنکه نامه نوشـــتن باب 
شـــود، سنگی را برای کســـی که با احساس شما 
مطابقت داشـــت می‌فرســـتادند و آن شخص از 
وزن و شـــکل سنگ، احساس فرد را می‌فهمید. 
مثلاً از یک ســـنگ صاف می‌توانست بفهمد که 

شـــما خوشـــحال بوده‌اید...«
فیلم به خاطر همین نگاه محترمانه و باارزشش 
به مرگ و زندگی، تا این حد دلنشین و تماشایی 
اســـت. حـــس خوشـــایند فیلـــم بـــه دل 
منتقـــدان و داوران جشـــنواره‌های مهـــم 
هم نشســـته تـــا »عزیمت‌ها« در ســـالی 
که رقیبان سرســـختی از ســـینمای 
فرانسه، آلمان و اتریش داشت، 
بتوانـــد جایـــزه بهتریـــن فیلـــم 
غیرانگلیســـی زبـــان را ازآن خـــود 

کند.

سینما 6

دو فیلم تماشایی از سینمای ژاپن که در سال‌های 
اخیر مهمترین جوایز سینمایی را برده‌اند

نگاهــــی شـــــرقی
به مسائل مهم زندگی و جامعه

ســـینمای ژاپـــن در پرداختـــن به ســـوژه‌های بدیع و متفاوت شـــهره اســـت. نگاه انســـانی فیلمســـازان ژاپنی به 
موضوعات مختلف، مخاطبان زیادی در سراســـر جهان پیدا کرده و امروز بســـیاری از علاقه‌مندان به ســـینما، 
طرفدار پروپا قرص فیلم‌های ژاپنی هســـتند. همچنین جذابیت‌های ســـینمای ژاپن از نگاه منتقدان و داوران 
جشـــنواره‌های مهم بین‌المللی دور نمانده و ویترین ســـینمای این کشـــور را با جوایز مهمی پر کرده اســـت. 

درآمیختگی فرهنگ شـــرقی با مضامینی مثل مرگ، زندگی و خانواده داســـتان‌‌های جذابی را 
برای روایت پدیده آورده اســـت. در سال‌های اخیر، فیلم‌های زیادی از ژاپن 

در دنیـــا درخشـــیده‌اند. از میـــان آنهـــا به دو فیلمـــی که در 
اسکار و جشنواره کن هم مورد توجه قرار 

گرفته‌انـــد، می‌پردازیم.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار
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برنده جایزه اسکار بهترین فیلم ‌خارجی زبان

کارگـــردان مؤلـــف و بـــزرگ ژاپنـــی بـــه نام 
هیـــروکازو کورئیدا، دردها و ســـختی‌های 
بـــه  فیلم‌هایـــش  در  را  حاشیه‌نشـــینی 
مـــدرن و  ژاپـــن  تصویـــر می‌کشـــد. در 
توســـعه‌یافته، مردم حاشـــیه شـــهرها که 
با فقر دســـت و پا می‌زنند کمتر به چشم 
می‌آیند و لنز دوربین فیلمســـازان بیشـــتر 
بـــه ســـمت نـــور و رنگ‌های شـــهری مثل 
توکیـــو می‌چرخـــد. امـــا کورئیـــدا، برخلاف 
جریـــان رایج، دوربینـــش را از خیابان‌های 
تمیـــز و رنگارنگ پایتخت به حاشـــیه‌های 
شـــهر می‌آورد تا روایتگر فقر، چالش‌های 
خانوادگـــی، بحـــران هویـــت و کمبودهای 

زندگـــی مردم حاشیه‌نشـــین باشـــد.
در »دزدان فروشـــگاه« کامل‌تریـــن نـــگاه 
فیلمســـاز ژاپنـــی را به مســـائل مدنظرش 
شـــاهد هســـتیم. کورئیـــدا در »دزدان 
روی  را  تمرکـــز  بیشـــترین  فروشـــگاه« 
موضـــوع مهمـــی مثـــل خانواده گذاشـــته 
اســـت و از خـــال روابـــط میـــان افـــراد، 
مشـــغول داستانگویی می‌شـــود. خانواده‌ 
در فرهنـــگ شـــرق از اســـاس و بنیادهای 
مهم به شـــمار می‌رود و اینجا با محوریت 
قـــرار گرفتـــن خانـــواده، نـــکات مهمـــی از 

روابـــط انســـانی بیـــان می‌شـــود.
»دزدان فروشگاه« فیلمی پیچیده، مرموز 
و ظریـــف دربـــاره روابـــط میـــان آدم‌هـــا و 
بحران‌هـــای اجتماعی اســـت و درامش را 
در بستر خانواده شکل می‌دهد. کورئیدا 
بـــا داســـتان و تعلیـــق فیلـــم نمی‌خواهـــد 
بیننـــده را دچـــار احساســـات‌گرایی صرف 
کنـــد چـــرا که می‌دانـــد در خلال داســـتان 
و روایت، احساســـات به ســـراغ مخاطب 

خواهـــد آمد. کارگـــردان به دنبال این 
نبوده تا فلاکت و بدبختی خانواده 

را بااحساســـی از ترحـــم نشـــان 
بدهـــد و ســـعی کـــرده تـــا پایان 
فیلـــم، دوربینـــش قضاوتگـــر 
نباشـــد. فیلـــم فضایـــی بـــرای 
نفس کشـــیدن و فکـــر کردن 

بـــه بیننـــده‌اش می‌دهـــد و او را وادار بـــه 
تفکـــر دربـــاره روابـــط اجتماعی و انســـانی 

. می‌کند
بـــا مشـــاهده  ابتـــدای فیلـــم  از همـــان 
خانـــواده فیلـــم، تعلیقـــی دربـــاره نســـبت 
اعضـــای خانواده شـــکل می‌گیرد و هرچه 
فیلـــم بیشـــتر پیـــش مـــی‌‌رود، جزئیـــات 
بیشـــتری برای مخاطب آشـــکار می‌شود. 
رفته رفته مشـــخص می‌شـــود هر کســـی 
بـــا خـــودش رازهایـــی دارد و ایـــن خانواده 
بر اســـاس روابـــط خونی و شناســـنامه‌ای 
تشـــکیل نشـــده اســـت. در عوض چیزی 
کـــه اعضای این خانـــواده را کنار همدیگر 
قـــرار داده، مهر و محبت میان آنهاســـت؛ 
اصـــل مهمـــی کـــه در خانواده‌هـــای ژاپنی 
در زندگـــی مدرن در حال کمرنگ شـــدن 
اســـت. جمـــع شـــدن بـــا مهـــر و محبـــت 
اعضـــای این خانـــواده با زندگی‌ای ســـنتی 
در کنـــار همدیگر، نقطـــه مقابلی در برابر 
زندگی‌های مدرن عاری از عشـــق و علاقه 

است.
همچنین کـــودکان در فیلم‌های کارگردان 
ژاپنـــی، نقطـــه اتکایی برای آســـیب دیدن 

و ضربـــه خـــوردن هســـتند. وقتی دختری 
خردســـال بـــه نـــام یـــوری، وارد خانـــواده‌ 
می‌شـــود و مطابـــق فعالیت‌هـــای روزانـــه 
اعضای خانـــواده، رو به دزدی می‌آورد، به 
نوعـــی تباهی نســـل‌ها و آینـــده به تصویر 
‌کشیده می‌شود. انگار معصومیت یوری، 
دوری و جـــدا افتادگـــی‌اش از جامعـــه، 
تلنگری به جامعه پرســـرعت ژاپن اســـت 

کـــه آدم‌هایی شـــبیه بـــه او را نمی‌بیند.
»دزدان فروشـــگاه« فیلمی پر از جزئیات 
درباره شـــخصیت‌هایش است و در پایان 
وقتی این خانـــواده جعلی، در برابر قانون 
قـــرار می‌گیـــرد، حرفـــی برای گفتـــن ندارد 
و از هـــم فـــرو می‌پاشـــد. اینجاســـت کـــه 
متوجـــه می‌شـــویم اعضای یـــک خانواده 
هراندازه که نســـبت بـــه همدیگر مهربان 
و بامحبـــت باشـــند بـــاز نمی‌توانند معنای 
خانواده را تفسیر کنند. خانواده را بیشتر 
همـــان پیوندهای خونی و ژنتیکی شـــکل 
می‌دهـــد و بـــدون آن، همـــه چیز جعلی و 

تقلبی می‌شـــود.
و در پایـــان نباید از ایـــن نکته مهم غافل 
شـــد کـــه هرچیـــز کـــه بـــر مبنای مســـائل 
غیراخلاقـــی بنـــا شـــود، بنیانـــی سســـت 
و شـــکننده خواهـــد داشـــت. شـــالوده 
غیراخلاقـــی ایـــن خانـــواده کـــه بـــر مبنای 
دزدی‌هـــای خـــرد و کوچـــک بـــرای زنـــده 
مانـــدن بنـــا شـــده، آخر دچـــار فروپاشـــی 
می‌شـــود. آن بی‌اخلاقی‌هـــای کوچـــک در 
انتها، شـــکافی بزرگ میان آنان می‌اندازد 
و تمـــام آن مهـــر و محبـــت را 
از بیـــن می‌بـــرد. همچنین 
شـــکافی بزرگ‌تـــر میـــان 
بـــا  ده  نـــوا خا اعضـــای 
و  زد  نـــدا می‌ا معـــه  جا
افراد را بیشـــتر به سمت 
منـــزوی‌  و  حاشیه‌نشـــینی 
شـــدن از اجتماع سوق 

می‌دهـــد.

دزدان فروشگاه)Shoplifters(/ محصول سال ۲۰۱۸
برنده نخل طلای‌کن


